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نیمه‌های شب بود و جیسون در خواب بود.

»خُ ر ر- خُ خُ ر ر ر-  خُ ر ر ر«

خود  از  و  شد  بیدار  خواب  از  صدایی  شنیدن  با  گهان  نا

پرسید: 

»صدای چه بود؟ صدای چه بود؟«

او از جایش بُلند شد و به طرف آشپزخانه رفت...
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پدر  آخر  بُرده.  خوابش  یخچال  روی  که  دید  را  پدرش 

جیسون شب‌ها درخواب راه می‌رفت.

جیسون فریاد زد: »بابا، بابا، بیدارشو!«

به  و  دوید  آشپزخانه  دور  بار  سه‌  پرید،  جا  از  پدرش 

رختخوابش برگشت.

امشب!«  قاراش‌میشی  اوضاع  »عجب  گُفت:  جیسون 

به خواب  برگشت. جیسون دوباره  به رختخواب خود  سپس 

رفت. 

»خُ ر ر- خُ خُ ر ر ر-  خُ ر ر ر«

گهان با شنیدن صدایی از خواب پرید و از خود پُرسید:  نا

»صدای چه بود؟ چه بود؟ صدا...؟«

کس آن‌جا نبود. در حمّام  کرد، امّا هیچ  در آشپزخانه را باز 

کرد... را باز 
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